
خنثی سازی عملیات جریان تخریب 

در دو دهه گذشــته، جریانی 
در کشــور ایجاد شــد و به منابع 
گســترده ثروت و منزلت دســت 
یافــت که تنها مــلاک آنها برای 
برخورد با مسائل مختلف، منافع 

باندی بوده و اگرچــه داعیه انقلابی گری دارند؛ اما 
عملکرد آنان نشــان می دهد منافع مردم، مصالح 
ملی و منفعت نظام و انقــلاب اهمیتی برای آنان 
نــدارد. مردم مــا ماجرای «هــر ۹ روز یک بحران» 
در دولــت اصلاحــات را فرامــوش نمی کنند و به 
خاطر دارند عده ای با چــه ابزارهایی تلاش کردند 
خدمتگزاران مردم در دولــت را تخریب کرده و به 
منافع باندی دســت یابند. در هشــت سال گذشته 
اینها عموما ساکت بودند؛ چون فکر می کردند همه 
چیز در اختیار آنان اســت و به این ســادگی هم از 
دســت نخواهد رفت. مردم ایران با آگاهی عمیقی 
که به دست آورده  اند، در انتخابات سال ۹۲ اینها را 
پس زدند و خواستار روی کارآمدن دولتی با رویکرد 
تازه و تغییر ســازنده شدند. از آن پس این جریان به 
جای شــرمندگی از مردم و ناکارآمدی هشت ساله، 
عملیات روانی و گاه اجرائی شدیدی علیه منتخب 
مــردم به کار گرفــت تا به نوعــی رأی دهندگان به 
دکتر روحانی را تنبیه یا ناامید کند. آنان با ابزارهای 
گسترده رسانه ای و مالی، با سیاه نمایی و فضاسازی 
کاذب، زمینگیرکردن دولت را دنبال می کنند تا هم 
مردم را از حضور با نشاط مأیوس کنند، هم فرصت 
خدمتگزاری و حل مشکلاتی را که خودشان مسبب 
ایجــاد آن بوده  اند، از تیم دولت بگیرند. از ســوی 
دیگر بارها اعلام کرده  اند همه مســاعی خود را به 
کار می گیرند تا دولت «یک دوره ای» شود و بازتولید 
همان منافع گذشــته را از ســر بگیرند. متأســفانه 
ایــن روزها این جریان  از موضع دلســوزی مردم و 
ســخنگویی جامعه به گونه ای وانمود می کند که 
آنچه در دوران دولت و مجلس متعلق به آنها در 
فاصله ســال های ۸۴ تا ۹۲ به بار آمده، کار دولت 
روحانی اســت؛ در حالی که اگــر کمترین انصافی 
باشــد، باید گفته شــود دولت یازدهــم میراث دار 
مشــکلات عدیده ناشــی از سوءمدیریت هاست و 
باید کمک شــود دولت مســائل متعدد پیش رو را 
حل وفصــل کند؛ نــه اینکه یک جریــان به راحتی 
دست به سیاه نمایی بزند و هر روز موضوعی جدید 
را بزرگ نمایی کند. تأسف جدی و سؤال اصلی این 
اســت که چرا باید این جریان ها در کشــور این طور 
با حاشــیه امن، دســت به تخریــب اعتماد مردم 
بزننــد و میدان داری و یکه تازی کنند؟ مگر کشــور 
و مردم چقــدر تحمل این حجم تشــنج آفرینی را 
دارند؟ معلوم نیست چرا بسیاری از شخصیت ها، 
احــزاب، افــراد و گروه هــای مرجع در قبــال این 
حرکت های مخرب ســکوت کــرده و گاهی برخی 
آگاهانه، همراهی هم می کنند؟ فراموش نکرده ایم 
بر اثر رفتار برخی جریان ها در هشــت ســالِ پیش  
از  این دولت، کشــور به چه ورطه هایی افتاده بود؛ 
اما با همت و حضور مردم کشــور بــه ریل اصلی 
بازگردانده شد. تخریب های ناروا جز اینکه کشور را 
به ســمت عقب ماندگی ببرد، نتیجه ای دربر ندارد 
و کشــوری که با این عظمت، سرمایه و فرهیختگی 
مردم، می تواند در تراز بالاتر و عالی تر رشد پیدا کند، 
به خاطر جریانات مخرب، در مواقع بســیاری در جا 
می زند، دســتاوردها تخریب می شــود و از ظرفیت 
رخدادهای ملی مانند «برجام» استفاده نمی شود. 
با این حال جریانات تخریبگر به خوبی می دانند مردم 
به ســطحی از هوشمندی رســیده  اند که عملیات 
روانی تأثیــر چندانی در جهت گیری های آنان ندارد 
و کارنامه هشت ســاله جریان تخریب اتفاقا ســبب 

شده تحرکات آنان اثر معکوس بگذارد. 
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کاهش ضایعات کشاورزی
 مهم تر  از   تولید

از گذشــته های دورتر،  کــه  آنهــا 
خاطراتی را مرور می کنند، چه بســا 
بیاورند  یــاد  بــه  را  بزرگ ترهایــی 
که در گــذر از کــوی و برزن ها اگر 
بــا تکه نانی در مسیرشــان روبه رو 
می شــدند به مثابه نمــادی از کرامت آفریــدگار، آن را 
مي بوســیدند و بر پیشــانی می نهادند. کودکان نیز در 
نظاره هر روزه در این مدرســه عشــق و شــکرگزاری، 
درس قناعت می آموختند. به یاد می آوریم چه بســیار 
بــرای تأکید بر صداقت در گفتــار و میثاق ها، به همان 
تکه نان ها مانند کتاب آســمانی ســوگند می خوردند. 
امواج تند درآمد نفت از دهــه ۵۰ به بعد به پیدایش 
ضد ارزش «الگوی مصرف بیشتر» در جامعه انجامید 
و به تدریــج از اصالت آن فرهنگ زیبا، جز خاکســتری 
از حرمــان بــه جــای نگذاشــت. فراگیرشــدن چنین 
ضد ارزش هایی موجب شــد کشــورمان هم اکنون در 
ضایعات تولیدات کشاورزی، از رتبه های نخست جهان 
به شــمار  بیاید. کشــوری که مردمانش نیز همچنان و 
بــا زیاده  روی در مصرف (روغن، شــکر، مــرغ، نان و... 
و از آن طرف ســوخت های فســیلی) بــر آخرین رمق 
شــاخه های حیات خود تیشــه می زنند. خبرگزاری ها 
در ۱۱ خــرداد ۹۵ از ضایعات نگران کننده ســالانه ۳۵  
میلیون تن محصولات کشــاورزی در کشور خبر دادند. 
برآوردهای فائو نشان می دهد هر سال ۱٫۳  میلیارد تن 
غذا در جهــان هدر می رود کــه ۳۵  میلیون تن از این 

رقم معادل ۲٫۷ درصد در ایران دور ریخته می شود. 
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ایده وسطِ مقتدر 

از بزرگی نقل شده اســت که «بهترین روش برای 
پیش بینی آینده، ســاختن آن اســت»۱. اما «ما» اکنون 
چگونه می توانیم در کنار هم و برای هم «آینده میهن» 
خویش را بسازیم تا قول بزرگ دیگری را محقق کنیم 

که گفته است: «آینده همان ساختن است»۲.
(ترکیــب  ژئوپلونومیکوگرافــی  منظــر  از  اگــر   
ژئوپلتیکز+ ژئواکونومیکــز + دموگرافی)۳ با رویکردی 
راهبردی و نگاهی واقع گرایانه و با چارچوب تحلیلی 
«داشــته و دســتاورد» به وضعیت موجود خود نگاه 
کنیم. بایــد بگوییم «اینجایی که ایســتاده ایم، آنجایی 
نیســت که باید می ایســتادیم». من برای آنکه بتوانم 
بحث ایده «وســط مقتــدر» را خدمتتــان تقدیم  کنم، 
مفروضــات ذیــل را که موجب شــده مــا در جایگاه 

شایسته و بایسته خود نایستیم بیان می کنم.
۱- «توزیع قدرت» تبدیل به مهم ترین دغدغه نخبگان 
کشــور شــده اســت و بیشــتر منابع مادی و معنوی 
کشور در این مســیر صرف می شود. چهار دهه تلاش  
مــادی و معنــوی متمرکز بر «توزیع قــدرت» موجب 
فرسوده شدن ساختارها، سازمان ها، نهادها و کنشگران 

دولتی و غیردولتی شده است. 
۲- در نتیجه تبدیل شــدن موضوع «توزیع قدرت» به 
«مرکز ثقــل» جهت  گیری هــای سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، فرایند «توســعه پایدار» کشــور 

دچار تأخیر شده است.

نــه  و  «قدرت گرایانــه»  فرایندهــای  رجحــان   -۳
«توســعه گرایانه» موجب نچرخیدن چرخ «چرخش 
طبیعی نخبگان» شــده و فرایند ورود نیروهای جوان، 
توانمند و کنشــگر، با محدودیت هــای ذهنی، عینی و 
ساختاری مواجه شــده که نتیجه این وضعیت، تکرار 
مکــرر نخبگان پیشــین، محدودیت دامنــه نخبگی و 
کاهــش ورودی ســطوح جدید نخبگی به سیســتم 

مدیریتی کشور شده است. 
۴- تأخیر در «نهادینه سازی روندهای توسعه گرایانه» 
موجب تراکم تقاضاهای بی پاســخ میــان نخبگان و 
توده ها در حوزه های سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی 

شده است. 
۵- تطویــل «عامدانه یا ســهوی» فرایند پاســخ گویی 
به تقاضاهای بی پاســخ بالا می توانــد در میان مدت، 
موجــب تبدیل این تقاضاها به «ورودی های متفاوت» 

به سیستم شود. 
۶- تقویــت، تثبیــت، فربگــی و چیرگــی «روندهای 
قدرت محورانه» موجب نحیف  و خفیف شدن «نیروها 

و جریان های توسعه گرایانه» شده است. 
پیامد منطقی مفروضات بالا، شکل نگرفتن «الگوی 
مســلط توســعه ملی» در کشور اســت که خصیصه 
اصلــی ایــن الگو «تداوم» اســت. این تــداوم پس از 
انقلاب به درســتی شــکل نگرفته اســت. کافی است 
به قرائت هــای متفاوت و متضــاد دولت های پس از 

انقلاب درباره مفاهیم بنیادین کشورداری نگاه کنیم.
حــال اگــر مفروضات بــالا را بپذیریــم و آن را در 
گذشــته خود ببینیم، چگونه می توانیم از دام «تاریخ» 
و بودینگی بر بام «باریخ»۴ و بایســتگی قدم بگذاریم؛ 
چراکه تاریخ را اگر به دوش  کشی کمرت خم می شود، 

ولی اگر آن را زیر پایت بگذاری، قدت بلندتر می شــود.
واقعیت این است که با تحلیل شرایط موجود کشور چه 
در ســطح تحلیل ملی، چه در سطح تحلیل منطقه ای 
و چه در ســطح تحلیل بین المللی، شــرایط موجود را 
باید یک بزنــگاه تاریخــی (Critical juncture) برای 
کشور دانســت. شــرایطی که هم آبستن فرصت های 
بزرگ و هم تهدیدات بزرگ اســت.  شیوه مواجهه ما 
با چنین وضعیتی می تواند فرصت های بزرگ را تبدیل 
به فرصت های بزرگ تــر و تهدیدات بزرگ را تبدیل به 
تهدیــدات بزرگ تر کنــد.  آن چیزی که مــن می توانم 
برای گــذر «کامیابانه، هدفمندانه و هوشــمندانه» از 
«وضعیــت موجود بــه وضعیت مطلوب» پیشــنهاد 
کنم، ایده «وســط مقتدر» اســت.  «وســط مقتدر» بر 
این تفکر مرکزی اســتوار است که «وسط جناحین» یا 
میانه سیاست ورزی در کشور که متصف به سه ویژگی 
«عقلانیــت در افکار، اعتــدال در رفتــار و تمکین به 
آرای عمومی در کردار» اســت می تواند با هم افزایی، 
همکاری، همفکــری و همیاری تبدیــل به مرکز ثقل 
حرکت بزرگ کشــور شود. «وســط مقتدر» از دو واژه 
«وســط» و «مقتدر» تشکیل شده است. «وسط»، ناظر 
بــه مرکزیت دو جریــان اصلی یا جریانــات فعال در 
کشــور با لحاظ سه شرط یادشــده بالاست و «مقتدر» 
 (Structural power) «ناظــر به «قــدرت ســاختاری
منتــج از ارادهِ تغییرِ معطوف بــه مطلوبیت در نظام، 
مبتنی بر فرایند بهینه سازی امکانات، درک عمیق تر از 
ممکنات و فهم دقیق تر از الزامات موجود در جامعه 
و نظام بین المللی اســت.  شکل گیری «وسط مقتدر»، 
می تواند با تغییر جهت گیرهای بنیادین در ســاختارها 
و ســازمان ها، روند ها و فرایند های بوروکراتیک کشور 

و با ایجاد تکانه حرکتی (Momentum)، برایند کنش 
نیروها را به ســمتی تغییر دهد کــه جهت گیری های 
قدرت گرایانه به طرف جهت گیری های توسعه گرایانه 
حرکــت کند یا متمایل شــود. واقعیت این اســت که 
زمینه های شــکل گیری «وســط مقتدر» در سال های 
اخیــر در فضــای عمومی و سیاســی کشــور شــکل 
گرفته اســت. در این راســتا می توان اول به انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال ۱۳۹۲ و اجماع عقل گرایان 
کشــور دربــاره کاندیداتوری دکتــر روحانی و حمایت 
گســترده عمومی  در حوزه داخلــی و دوم به اجماع 
نیروهــای عقلانیت محور کشــور دربــاره حل وفصل 
بحران هســته ای در ســال ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۴ در حوزه 
خارجی، اشاره کرد.  همچنین به نظر می رسد سومین 
نمونــه در این خصــوص انتخابات مجلس شــورای 
اسلامی در پایان سال ۱۳۹۴ باشد که نمونه دیگری از 
تشریک مساعی نیروهای عقلانیت محور کشور است. 
تــداوم فعالیت هــای عقلانیت محورانــه در مجلس 
در انتخابــات آرام و همکاری جویانه هیأت رئیســه نیز 
بارقه هایی از «میانه گرایی عقلانیت محور معطوف به 

اصلاح» در فضای سیاسی کشور است. 
اگــر در هــر جامعه ای وجــود «طبقه متوســط» 
قوام بخــش و تداوم بخش روندهای توســعه گرایانه 
و آینده محورانــه معطوف به منافع عموم در بســتر 
جامعه باشــد، باید گفــت وجود «وســط مقتدر» در 
کشــور ما می توانــد با ایجــاد «محیط متعــادل» در 
سطوح سیاســت ورزی در بالادســت، آرامش لازم را 
بــرای مواجهه منطقــی با چالش هــا و فرصت های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت موضوعات داخلی 
ادامه در صفحه ۱۹ و خارجی فراهم کند.   

  سیدعلى طباطبایى
 استاد دانشگاه  

مقام معظم رهبری  خطاب به آمریکایی ها:
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 صفحه ۲

تأکید هاشمی رفسنجانی بر حل مشکل تورم، رکود  و  بی کاری صفحه ۲


